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 )99- 98سال تحصیلی  69(جلسه  247درس خارج فقه کتاب القضاء                                                              جلسه: 

  13/11/1398      استاد:آیت االله حبیبی تبار                                                                                                    

  

  بسمِ االله الرَّحمن الرَّحیم

الحمدُ الله ربِّ العالَمین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی 
 أهل بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائِهم أجمَعین.

ز اوصافی که شرط انعقاد قضاء براي اوهست از کلام در بحث انعزال قاضی بود که اگر چنانچه قاضی برخی ا
شود، این صحبت مطرح شد که اگر منعزل شد با اعاده آن وصفی که زائل شده بود دست داد، منعزل می

شود خیر؟ یک قول این بود که اعاده صورت نمی گیرد و قول دیگر این بود که سمت هم براي او اعاده می
  است نسبت به شرطی که ناصب قرار داده است. اعاده ممکن است، سوم قول به تفصیل

نصبت فلانا للقضا مادام واجدا «یعنی بگوییم ممکن است در نصبی که اتفاق افتاده، نصب این طور باشد که 
هر وقت شرایط را دارد قاضی است و آن گاه که شرایط را ندارد قاضی نیست. اگر این طور شرطی  »لشرایطه

ت یعنی زمانی ابتلاء به فقدان شرط، منعزل است و زمان اعاده شروط در او، به در بین باشد اعاده ممکن اس
همان نصب اولی منصوب است ولی اگر ناصب چنین شرطی را نیاورده معنایش این است که به لحاظ وجود 
فعلی شرایط او را نصب کرده است یعنی وقتی انعزال پیدا کرد دیگر سمت خود را از دست داد و نصب 

بنابراین اعاده  کفایت از نصب جدید نمی کند.براي او نیاز است که فرض آن است که نصب اول جدیدي 
  ولایت القضاء براي او ممکن نخواهد شد.

فالمتبع ما یظهر من دلیل النصب و لذا «فرماید: لذا مرحوم شیخ اعظم به این قول سوم این طور اشاره می
لعام بعد زوال المانع لان دلیل نصبه بمنزلۀ حکم کلی لموضوع لاینبغی الاشکال فی حدوث ولایت المنصوب ا

این هم قول سوم در  ).66القضاء و الشهادات ص (» کلی متصف بصفات خاصۀ یدور الحکم مع ذلک الموضوع
مصداقش شخص واجد  نصب چگونه است، اگر جوري است که نصبی که واقع شدهمسأله است که ببینیم 

شود و هرلحظه که واجد نبود، مصداقش شرایط است، هر لحظه اي که این واجد شرایط بود، مصداقش می
شود. مثل برق که هست ولی جریان یافتن آن بستگی به فشار دادن کلید دارد. یعنی مقتضی موجود نمی

  را می گذارد.است و تنها مانعی موجود است که اگر از بین برود مقتضی اثر خود 
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خی گاهی بر چه نوع مانعی رخ داده است و که ما ببینیم )نسبت به نوع مانع(قول چهارم قول به تفصیل است 
مانع، مانعٌ سریع الزوال «شود چون ولایت القضاء بعد از رفع مانع اعاده می از موانع پیش می آید که در آن

یک اسمی را فراموش کرده ولی این حالت نسیان  فرض کنید در یک جایی قاضی »لایعتنی به عند العرف.
دائمی عارضی نبوده بلکه قضیۀ فی واقعه یا مغمی علیه واقع شده است نه یک امر عارض دائمی، بنابراین اگر 

شود ولی اگر یک بگوییم که ولایت القضاء اعاده میباشد مثل اغماي این چنینی و سهو و نسیان این چنینی 
دانند مثل این رف مسأله است و شیء سریع الزوالی نیست بلکه مردم آن را یک ابتلا میامري باشد که عندالع

  که شخص مبتلاي به جنون شده است.

شخصی که مبتلاي به جنون شده ولو این که ممکن است متوقع باشد که خوب شود ولی عند العرف به او 
اعاده جنون باشد که در این صورت  ،زوالسریع ال يمعلوم نیست مثل اغمادر این فرض گویند که مجنون می

رخ نمی دهد مگر احیانا نصب جدیدي در کار باشد.فی الواقع در مثل اغما و سهو مقطعی مرحوم شهید در 
ده به خواب. وقتی شخص خواب اغماي کوتاه مدت یا نسیان مقطعی را تشبیه فرمو )357ص  13ج (مسالک 

در قضاوت هم ، آن ولایت برمی گردد دید نداریم بعد از خوابکند ولی تراست که همه مشاعر او کار نمی
صاحب . هرچند حین این اغما ولایتی نیست ولی بعد از خروج از اغما ولایت القضاء نسبت به او برمی گردد

لکنه کما تري ضرورة وضوح الفرق بین «فرماید: بعد از نقل مطلب شهید می )61جواهر ص  40ج (جواهر 
این که شهید اغما را تشبیه به خواب و سهو کرده، درست نیست » الاغما المزیل للعقل دونهما السهو و النوم و

چون اغما مزیل عقل است در حالی که خواب مزیل عقل نیست و سهو مزیل عقل نیست بنابراین اگر کسی 
ی علیه را به شود و می گوییم همان سمت قبلی را دارد نمی توانیم به هوش آمدن مغممی خوابد و بلند می

-رخ نمی دیگري چون در یکی ازاله عقل رخ می دهد و دیگريآن تشبیه کنیم چون قیاس مع الفارق است 

  .دهد.

، مبتلاي به اغما شد آیا می گوییم مرخصی قضاتی که الان منصوب هستند اگر یکی از در مقام تطبیق
ینش را انجام بدهد؟ طبعا ما در سیستم جذب و گزبراي ادامه کار باید مجددا مراحل رد کند یا استعلاجی 

نصبی که داریم، صرف اغما ملازمه ندارد با انعزال تا این که این بحث پیش بیاید که ولایت برمی گردد یا 
رخ بدهد ولو جنون ادواري موجب انعزال است و عملا نصب مجددي اتفاق نمی جنون خیر، بله اگر چنانچه 

بحث نصب امروزه اگر سابقه جنون ادواري پیدا کرد نمی گویند هر  افتد جهتش هم این است که در واقع
روانی را مثبت وقت عاقل شد ابلاغ می زنیم بلکه حتی از قبل نزد روانشناس می فرستند اگر زمینه هاي 

این بحث ما که این جا در فقه مطرح شد، راجع به این که آیا اعاده  .شودنداشته باشد اصلا استخدام نمی
گیرد یا خیر به نظر می رسد از نظر تطبیق در بیرون نسبت به شرایطی مثل علم و جنون و  صورت می

سلامت عقل و فکري که در فرایند قضاء ضروري است یا حتی وصف عدالت، ثبوتا که انعزال هست اثباتا هم 
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دد او به عنوان شود که این با سابقه اخراج امکان اعاده به قضاء ندارد و نصب مجاخراج میبه فرض اثبات 
باشد، بازگشتش  فرایند درست قاضی ممکن نیست مگر آن که در فرایند اخراج اشکالی باشد والا اگر آن

اولا در مثل  هم بپردازد. از نظر فقهی هم بعضی مشاغل دیگر شود که نتواند بهممکن نیست. حتی باعث می
اعاده متصور است چون شک دائر مدار این است که این ها موجب ازاله ولایت القضاء هست یا  خواب و اغما

خیر و فرض آن است که ولایت القضاء ثابت بوده و این جا جاي استصحاب ولایت القضاء است ولی اگر وصفی 
میه باشد با بوده که مزیل بودنش قطعی و مسلم است، قائل به تفصیل هستیم بین جایی که قضاوت، تحکی

  جایی که قضاوت، قضاوت تعمیمیه باشد.

 و الحمد الله رب العالمین

 


